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حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 سوره التکاثر
 30جزء  

 نازل شده است.« مكه»سورۀ التکاثر در 

 سوره: ینام گزارتسميه و يا  وجه
به دليلی به اين نام مسمی گرديده است که پروردگار با عظمت ما در أول « تکاثر» ه  سور

و  و اولاد و ياران أموال كثرت به يعنی: فخر نمودن« ألَْهَاکُمُ التهکَاثرُُ »سوره ميفرمايد: 
آيه  اول آن گرفته شده  .بناً ميگويم که نام اين سوره ازداشت ، شما را غافلخدمتگاران

تاب و عِ مشهور گشته است. شروع اين سوره با « تكاثر»وبنام  «  ألَْهَاکُمُ التهکَاثرُُ »است. 
 هستند. سرزنش است و دارای آيات تنبيه است برای کسانی که مشغول دنيا

 التکاثر با سوره  القارعه: ه  پيوند وارتباط سور

ت و مکافات نيکان و مجازات بدکاران، خبر داد ه ی قارعه از برخی سختيهای قيامسوره
است و سوره  تکاثر، دليل گرفتاری دوزخيان را بيان می کند که: به خاطر عشق و 

و أطرافيان و دلبستگی به   لشکر. خدمتگاران سرگرمی به ثروت دنيا و فرزند و خدم،
 أند.مقام و آلودگی به گناه، از دين خدا غافل گشته

  کلمات وحـروف سوره  تکاثر:تعداد آيات، 
اين سوره  ی کوثر نازل شده. وقبل از همه بايد گفت که سوره   تکاثر  پس از سوره

( يکصدو بيست 123( شصت و هشت کلمه، و )68( هشت آيت،)8( رکوع، و )1دارای)
)لازم به ذکر است که أقوال علماء در نوع ( شصت ونه نقطه است. 69وسه حرف، و)
داد حروف سوره های قرآن متفاوت ومختلف است.  برای  تفصيل  اين حساب کردن تع

 تفسير أحمد مراجعه فرمايد.(. ،مبحث ميتوانيد به سوره  الطور

 زمان نزول سوره  تکاثـر:

أبوحيان و شوکانی می فرمايند که اين سوره نزد تمام مفسران مکی است. إمام سيوطی هم 
ين سوره مکی است، أما روايت های  هم وجود گفته که مشهورترين قول همين است که ا

دارد که بر اساس آنها اين سوره را مدنی هم دانسته أند. آن روايت ها عبارتند از: ابن أبی 
حاتم از أبو بريده )رض( روايتی نقل کرده که در آن آمده است که اين سوره درباره ی 

بيله نخست در برابر يک ديگر دوقبيله  بنی حارثه و بنی الحر أنصار نازل شد. اين دو ق
به آدم های زنده ی خود نازيدند، سپس به گورستان رفتند و مردگان خود را به برخ 
يکديگر کشيدند و به آنان نازيدند. به دنبال آن بود که اين إرشاد إلهی نازل شد که: 

اند،  اما روشی که صحابه و تابعان درباره ی بيان شأن نزول ها داشته« الهلكم التكاثر»
اگر آن را مدنظر داشته باشيم، اين روايت را نمی توان دليل اين أمر دانست که سوره ی 
تکاثر در همان زمان نازل شده باشد، بلکه منظور از آن اين است که مضمؤن اين سوره 

 نيز در بر می گيرد.  ،کاری را که آن دو قبيله کرده بودند
مام بخاری و ابن جرير اين گفته ی ابی بن کعب )رض( را نقل کرده اند که ما اين إ

لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى »فرموده ی رسول الله صلی الله عليه وسلم  را که: 
واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. اگر آدميزاد دو وادی مملوء از مال و دارايی 

به دنبال وادی سوم خواهد بود و شکم فرزند آدم را چيزی جز خاک سير نمی  داشته باشد،
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اين روايت را روی اين « کند. از قرآن می پنداشتيم، تا آن که ألهاکم التكاثر نازل شد.
اساس دليل مدنی بودن سوره ی تکاثر قرار داده اند که أبی در مدينه مسلمان شده بود. اما 

شود که صحابه اين فرموده ی رسول الله صلی الله عليه وسلم  از اين بيان أبی روشن نمی
را به چه معنا از قرآن می پنداشتند. اگر منظور آن اين باشد که آن را آيه ای از قرآن می 
پنداشتند، که اين مطلب پذيرفتنی نيست، چراکه اکثريت عظيم صحابه کسانی بودند که از 

نان چگونه ممکن بود که دچار اين سوء فهم تک تک حروف و کلمات قرآن آگاه بودند، آ
شوند که اين حديث آيه ای از قرآن است. اما اگر از قرآن بودن را به معنای برگرفته شده 

از قرآن بگيريم، معنای اين روايت اين هم می تواند باشد که چون کسانی که در مدينه 
ک رسول الله صلی الله عليه مسلمان شده بودند برای اولين  بار اين سوره را از زبان مبار

وسلم  شنيدند، آن را سوره ای تازه نازل شده پنداشتند و سپس إرشاد فوق الذکر رسول الله 
 صلی الله عليه وسلم  را برگرفته از همين سوره گمان کردند.

ابن جرير، ترمذی، ابن المنذر و محدثان ديگر اين گفته را از علی )رض( نقل کرده اند 
نازل « ألهاکم التكاثر»ه ی عذاب قبر همواره درشک و ترديد بوديم تا آن که که: ما دربار

اين روايت را روی اين اساس دليل مدنی بودن اين سوره قرار داده أند که از « شد. 
عذاب قبر در مدينه سخن به ميان آمده بود و در مکه ذکری از آن نشده بود. اما اين 

ن در جاهای زيادی عذاب قبر با چنان مطلب غلط است. در سوره های مکی قرآ
صراحتی ذکر شده است که جايی برای شک و ترديد باقی نمی گذارد. به طور مثال 

، سوره ی مؤمنون، آيه 28، سوره نحل، آيه ی 93ملاحظه شود، سوره ی انعام، آيه ی 
. تمام اين ها سوره های مکی ای هستند؛ از اين 45-46، غافر، آيه های 99-100های 
و اگر از ارشاد على )رض( چيزی ثابت می شود اين است که سوره ی تکاثر پيش از ر

سوره های مکی ای که ذکر شدند نازل شده بود و نزول آن شک و ترديدهای صحابه را 
 در باره ی عذاب قبر برطرف کرده بود.

 به همين دليل است که با وجود اين روايت ها، اکثريت عظيم مفسران بر مکی بودن آن
متفق اند. نزد ما اين سوره نه تنها مکی است، بلکه مضمؤن و لحن بيان آن گويای آن 
است که اين از سوره های نازل شده در دوره ی آغازين مکی است. )بنقل از تفهيم 

 القرآن (.

 محور سوره  تکاثـر:

 باشد و اينکهی تکاثر بيان سرأنجام ناگوار دنياپرستی و دنياپرستان میمحور سوره
ی مرگ إدامه دارد. نام سوره  تکاثر است از باب تفاعـل، به ها تا لحظهطلبی انسانزيادت

ی کثرت گرفته باشد، زيرا تکاثر از مادهطلبی میطلبی و فزونطلبی، کثرتمعنی زيادت
شده و کثرت در سه معنی به کار رفته است: معنی اول اينکه انسان فطرتاً طوری آفريده 

کند، چون از باب تـفـاعـل است و مشارکت کسب و تکثير ثروت تلاش میشده که برای 
رساند. معنی سوم فخرفروشی است که در قبال اين دو يا چند نفر را در انجام کاری می

ی ما علی فروشند و بسياری از أفراد جامعهتحصيل و تکثير ثروت به يکديگر فخر می
ان را تحت تأثير قرار داده است. تعبير های أشرافی و به خصوص زن الخصوص خانواده

ٱعۡلمَُوٓاْ أنَهمَا ٱلۡحَيَوٰةُ »فرمايد: ی حديد جالب توجه است، آنجا که میسوره 57ی قرآن در آيه
دِِۖ كَمَثلَِ غَيۡثٍ  لِ وَٱلۡۡوَۡلَٰ أعَۡجَبَ ٱلۡكُفهارَ ٱلدُّنۡيَا لعَِبٞ وَلَهۡوٞ وَزِينَةٞ وَتفََاخُرُُۢ بَيۡنكَُمۡ وَتكََاثرُٞ فِي ٱلۡۡمَۡوَٰ

نَ ٱ اِۖ وَفِي ٱلۡۡخِٓرَةِ عَذَابٞ شَدِيدٞ وَمَغۡفِرَةٞ م ِ مّٗ ا ثمُه يَكُونُ حُطَٰ ِ نبََاتهُۥُ ثمُه يَهِيجُ فتَرََىٰهُ مُصۡفرَ ّٗ للَّه
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عُ ٱلۡغرُُورِ  نۡيَآ إلِاه مَتَٰ نٞۚٞ وَمَا ٱلۡحَيوَٰةُ ٱلدُّ دنيا، بدانيد که زندگى » (20الحديد: « )٢٠وَرِضۡوَٰ
طلبى در اموال و بازيچه و سرگرمى و زيور، و فخرفروشى در برابر يكديگر و افزون

فرزندان است؛ ]اين زندگى،[ همچون بارانى است كه گياهان ]روييده از[ آن، كشاورزان 
بينى كه زرد آورد؛ سپس ]اين گياه شاداب،[ پژمرده شود؛ آنگاه مىرا به شگفت می

گردد؛ و در آخرت، ]نصيبِ منافقان و کافران[ عذابی شديد شود و سپس خاشاک مىمی
است؛ و ]نصيبِ مؤمنان،[ آمرزش و رضايت الهی است. ]در هر حال[ زندگى دنيا چيزی 

 «.جز ]لذت و[ برخوردارىِ فانی ]و فريبنده[ نيست

 فضيلت سوره  تکاثر:
شما نمی تواند هر رسول الله صلي الله عليه وسلم خطاب به صحابه فرمود: آيا يکی از 

روز هزار آيه از قرآن را بخواند، صحابه  کرام عرض کردند چه کسی مي تواند هر 
روز هزار آيه تلاوت کند، آن حضرت صلي الله عليه وسلم فرمود: آيا يکی از شما نمی 

در هر « ثرُُ ألَْهَاکُمُ التهکَا»را بخواند، مقصد اين که خواندن « ألَْهَاکُمُ التهکَاثرُُ »تواند سوره 
روز برابر با خواندن هزار آيه می باشد )مظهری به حواله ی حاکم وبيهقي عن ابن 

 عمر(.
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  ترجمه وتفسير سُورَة التکاثر

 30جزء 

حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه
 به نام خدای بخشاينده ومهربان

وْفَ تعَْلمَُونَ﴿ ﴾٢زُرْتمُُ الْمَقَابرَِ﴿حَتهى  ﴾١ألَْهَاکُمُ التهکَاثرُُ﴿ وْفَ  ﴾٣کَلا سََََََََ ثمُه کَلا سََََََََ
ا عَينَ  ﴾٦لَترََوُنه الْجَحِيمَ﴿ ﴾٥کَلا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيقِينِ﴿ ﴾٤تَعْلَمُونَ﴿ ثمُه لَترََوُنههَََََ
 ﴾٨ثمُه لَتسُْألَنُه يوْمَئِذٍ عَنِ النهعِيمِ﴿ ﴾٧الْيقِينِ﴿

 ترجمه  مؤجـز:

افزون طلبی )و تفاخر( شما را به خود مشغول داشته )و از  » ﴾١﴿«ألَْهَاکُمُ التهکَاثرُ »

 .«الله  غافل نموده( است

تا آنجا که به ديدار قبرها رفتيد )و قبور مردگان خود را  » ﴾٢﴿« حَتهى زُرْتمُُ الْمَقاَبِرَ »

 («.!برشمرديد و به آن افتخار کرديد

 )چنين نيست که ميپنداريد، )بلی ( بزودی خواهيد دانست!(﴾ ٣کَلا سَوْفَ تعَْلمَُونَ﴿

 (!چنان نيست که شما می پنداريد بزودی خواهيد دانست )باز﴾ ٤ثمُه کَلا سَوْفَ تعَْلمَُونَ﴿ 

قين)به چنان نيست که شما خيال ميکنيد اگر شما علم الي) ﴾٥کَلا لَوْ تعَْلمَُونَ عِلْمَ الْيقِينِ﴿ 

 آخرت( داشتيد )افزون طلبی شما را از خدا غافل نمي کرد!(.

ً ﴾  ٦لَترََوُنه الْجَحِيمَ ﴿  (!شما جهن م را خواهيد ديد ) قطعا

 .() سپس )با ورود در آن( آن را به چشم اليقين خواهيد ديد ﴾٧ثمُه لَترََوُنههَا عَينَ الْيقِينِ﴿

که داشته  ی) سپس در آن  روز)همه شما( از نعمت هاي ﴾٨النهعِيمِ﴿ثمُه لتَسُْألَنُه يوْمَئذٍِ عَنِ 

 (!خواهيد شد یيد بازپرسأ

 توضيح مختصر در باره  سوره:
 از را او إبتدا خود یبندگ یسو به نسانإ دعوت در خود رحمت و لطف به متعال خداوند
 تصور چنين انسان! ای که: دهد می قرار خطاب چنين را او و کند می بيدار غَفلت خواب
 گونه اين أبد تا ای کرده عادت آن به که دنيايی زندگی اين و موجود وضعيت که مکن
 روی تغييری ناگهان که بدان را اين انسان! ای يافت. نخواهد تحولی و تغيير و بود خواهد
 زند. می هم بر را جهان اين تامآ که دهد مي
ً  انسان که است ذکر به لازم  هرگز که ميکند تصور چنان خـوگرفت چيزی با وقـتی طبيعتا
 ثروت و مال و دنيا به که إنسانی رود. نمی بين از هرگز چيز آن و شود نمی جدا آن از
 که کند می فراموش کم کم است گرفته خو آنها به و ميکند خوش دل إمکاناتش و نعمت و

 رود. می بين از و شود می تمام دارد هرآنچه و آمد خواهد روزی
 درست تصوری چنين که بيايد خود به و شود بيدار غفلت خواب از بايد که جاست اين

 خواهد تغير روزی جهان اين رود. می بين از روزی زندگی و وضعيت اين نيست.
 ندارد. دنيا اين با شباهتی هيچ که آمد خواهد وجود به ديگر جهانی و ديگر کرد.وضعيت

 مي اشاره دگرگونی و تغيير اينعظيم الشأن به  قرآن آيات از بسياری راستا همين در
 از بعد انسان آن در که وضعيتی دهند، می خبر ديگری وضعيت آمدن وجود به از و کنند
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 محاکمه تا ميشود حاضر پروردگار محکمه و دادگاه در و شود می زنده دوباره مردن
 شود.
 انجام و قيامت از که دهد می قرار خطاب را کساني «تکاثر» سوره در نمونه  برای
 هدف عنوان به دنيايی های نعمت و مکاناتإ به و هستند غافل خود وليتؤمس و وظيفه
 راه و الله شناخت برای هستند ای وسيله ها نعمت اين که أند برده ياد از و کنند می نگاه
 الله دادگاه به درآن که آمد خواهد روزی که أند کرده فراموش را اين و آن، انتخاب و او

 یها نعمت و امکانات از» که: شد خواهد الؤس گونه اين آنها از و شوند می احضار
  که: ميدهند قرار خطاب چنين اين را آنها «کرديد؟ استفاده چگونه خداوند

 و سرگرم چنان که آنان یا غافل! یها انسان یا «المقابر زرتم حت ي الت کاثر، ألهکم»
 دهيد یم مسابقه باهم راه اين در و ايد شده یدنياي موقعيت و مقام آوردن دست به مشغول

 که ايد کرده فراموش و دانيد ینم آيا ايد. کرده فراموش را خود وظيفه و ليتؤمس که
 دنبال بود؟! خواهد بيشتر نيز مسئوليتش باشد داشته یبيشتر نعمت و امکانات هرکس
 که یمسئوليت از که است کرده سرگرم حد به چنان را شما ثروت و موقعيت و مقام کردن
 اين تا هستيد حالت اين در چنان هم و ايد شده غافل است منتظرتان که یسرآنجام و داريد
 که یزمان تا شويد ینم بيدار لتغف از و آييد ینم خود به شما دريابد. را شما مرگ که

 یبدأ جايگاه در که آنگاه و رسد فرا تان مرگ زمان به کنيد)زمان ديدار را گورهايتان
 بگيريد(. قرار

 به يافتن دست و بيشتر ثروت و مال کسب غمتان و هم   که آنان یا غافل! یها انسان یا
 زندگي و ايد کرده اموشفر را خود وظيفه و مسئوليت چرا است! بالاتر موقعيت و مقام
 نمي خود به بگيريد قرار یبدأ جايگاه در که یزمان تا و کنيد یم یسپر گونه اين را

 آييد؟!
 غافل! یها انسان ای
 سرزنش را آنان خطاب اين با خداوند (4«)تعلمون سوف کلا ثم   (3تعلمون) سوف کلا»
 را کار اين است، بس نکنيد. را کار اين نه، نه، فرمايد: یم و کند یم توبيخ و

 مسابقه تان فعاليت و تلاش و نکنيد مشغول مال کسب به را خود است. بس نکنيد.غفلت
 خواهيد یپ واقعيت به که کشيد نخواهد یطول زيرا نباشد بيشتر موقعيت و مال کسب در
 داد. خواهد یرو چه و است خبر چه که فهميد خواهيد و برد

 بکشيد: مسابقه اين از دست و شويد بيدار غفلت خواب از نه، نه، )کلا(
 داريد پيش در ینجامأ سر چه بدانيد اگر و دانستيد یم اگر (۵«)اليقين علم تعلمون لو»

 و آمد خواهد یروز که نيستيد فکر اين در چرا غافليد؟ چرا کرديد. ینم را کار اين هرگز
 جمع فکر در ميشهه و آييد ینم خود به چرا شد؟! خواهد الؤس عمالتانأ مورد در شما از
 که: بدانيد را اين هستيد؟! یدنياي مال یآور
 ديد. خواهيد را ور شعله ی سوزنده آتش آن الله به قسم (۶«)الجحيم لترون  »
 بعد: و بينيد یم را آن دور از ءبتداإ
 یم مشاهده را آن یا گونه به و شويد یم نزديک آن به  (٧«)اليقين عين لترون ها ثم  »

 یم وضوح به و بينيد یم را آن يقين چشم با ماند. ینم یترديد و شک هيچ جاي که کنيد
 راه و است شده آماده شما همچون یافراد یبرا و است جهنم آتش آتش، آن که فهميد
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 شما به که ینعمتهاي همه باره در روز آن در که بدانيد را اين نيست. یا چاره و نجات
 گرفت: خواهيد ارقر سئوال مورد شده بخشيده

 اختيار در که امکانات و نعمت همه آن از روزي چنين در (٨«)الن عيم عن يومئذ لتسئلن   ثم  »
 ستفادهإ نعمتها آن از چگونه شود: یم پرسيده شما شد.از خواهد سئوال شده داده قرار تان

 کرديد؟

 تفسير:

 ! گرامی خوانندگان
تفاخر به ثروت دنيا و سؤال از کردار انسانی بحث  باره : در سوره اين متبرکه آيات در

 بعمل آمده است.
 (:1«)ألَْهَاکُمُ التَّکَاثرُُ »
و  در أموال طلبیيعنی: فزون« داشت شما را غافل بيشتر داشتن تفاخر وافزون طلبی به»

را از  ديگر در آنها، شما با يك چشمی و همآنها و چشم  بسياری به ، فخرورزیفرزندان
 .خود گرفتار كرد و به داشت غافل آخرت برای و عمل خداوند متعال طاعت

از « تکاثر»می نويسند که: « ألَْهَاکُمُ التهکَاثرُُ »ابن عباس وحسن بصری در تفسير آيه: 
 کثرت مشتق شده، و به معنای جمع آوری مال وثروت است.

در روايتي از حضرت ابن عباس)رض( آمده است که رسول الله صلي الله عليه وسلم 
را خواند وفرمود: هدف از آن، اين است که مال از راه نامشروع به « ألَْهَاکُمُ التهکَاثرُُ »

دست آورد، وفرايضی که از جانب الله بر مال عايد می گردد، آنها را تاديه ننمايئ. 
 )تفسير قرطبي(.

 «تفاخر و مباهات به داشتن فزونی نعمت دنيا.» «:كَاثرُُ ٱلته »
 چشمی دو گروه يا دو نفر.رقابت و چشم و هم ـ 1
 خواهی شخصی در امور دنيوی بدون استفاده برای خود.ـ طمع و زياده2
 ـ فخرفروشی با زبان به اصل و نسب و ريشه و طايفه )قولی(. 3

ی است که به جمع و تکثير مال و دارايی مشغول اين خطاب الله متعال در رابطه با کسان
هستند تا با آن بر ديگران تفاخر و مباهات کنند، چنين امری انسان را از اطاعت و بندگی 

دارد و بدون اينکه خيری برای سرای ديگر داشته باشد مرگ به سراغش خواهد باز می
های يد برای رسيدن به نعمترقابت بايد در إيمان و عمل صالح باشد؛ و اين رقابت باآمد. 

 قت دنيوی.ؤبدی است باشد؛ نه در امور گذرا و مأاخروی که 
  «:ألَۡهَىٰكُمُ »
از لهو برگرفته شده است که در اصل معنای غفلت را می « الهاکم  »بايد گفت که کلمه  

رساند. اما در زبان عربی اين کلمه  بر هر مشغوليتی اطلاق می شود که علاقه ی انسان 
به آن به قدری افزايش پيدا کند که او با تمام وجود در آن فرورود و از چيزهای مهم 

 ديگر غافل شود.
از اين ريشه به کار برده شود، معنايش اين خواهد بود که « الهاکم » هنگامی که کلمه 

لهوى شما را چنان به خود مشغول داشته است که به فکر چيز ديگری، که از آن بسيار 
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نديشه ی همان هستيد و أمهم تر است، نيستيد. شيفته ی همان هستيد و هميشه در فکر و 
 کرده است.اين دلبستگی و غرقه شدن شما را به طور کامل غافل 

آنست كه انسان را از كارى كه «لهو » فرموده است: «  لهو»صفهانی در باره أراغب 
 باشد.لهاء به معنى مشغول كردن مىإهم است مشغول كند. أمفيد و 

 تکاثر هم از کثرت برگرفته شده و به سه معنا است: «: ٱلتَّكَاثرُُ »
 يکی آن که شخص برای به دست آوردن هر چه بيشتر کثرت تلاش کند. 

 دوم آن که مردم تلاش کنند در به دست آوردن کثرت از يکديگر پيشی بگيرند. 
سوم آن که مردم به اين که نسبت به ديگران از کثرت بيشتری برخورداراند، فخر 

ثر شما را چنان به خود مشغول بفروشند. پس معنا و مفهوم ألهاكم التكاثر اين است که تکا
 داشته که دلبستگی و شيفتگی به آن شما را از چيزهای مهم تر از آن غافل کرده است.

 )تفهيم القرآن(.

 (:2«)حَتَّى زُرْتمُُ الْمَقاَبِرَ »

تا آنجا كه به زيارت قبرها رفتيد)قبورمردگان خويش را برشمرديد و به آن إفتخار  
و  در أموال طلبييعني: فزون « داشت شما را غافل داشتن بيشتر تفاخر به»كرديد!( 
ديگر در آنها، شما را از  با يك چشمی و هم آنها و چشم بسياری به ، فخرورزیفرزندان
 تا كارتان»خود گرفتار كرد.  و به داشت غافل آخرت برای و عمل خداوند متعال طاعت

شما  به داديد كه و فخرورزی تا بدانجا إدامه طلبی فزون يعنی: به« رسيد گورستان به
طلبی فزون  شديد. يا تا بدانجا به در گورها دفن و مِنوال حال در رسيد و بر اين مرگ
 قبرها پرداختيد. شمردن قبرستان رفتيد وبه خود به كثرت دادننشان  برای داديد كه إدامه

والۡمل: فرزند  اثنتان: الحرصمعه  ، و يبقيآدم ابن يهرم»است: آمده  شريف در حديث
 «.و آرزو های دور و دراز ماند: حرص میباقی  وي شود اما دو چيز همراه پير می آدم

 دارو هایقبور از بهترين  در اين هيچ جای شک نيست که: زيارت كه بايد دانست
 از اين است و آخرت مرگ ياد آورندهكار به  د زيرا اينباش می سنگدلان برای شفابخش

 زنان برای نظر دارند امادر جواز آن اتفاق مردان قبور برای رو علماء بر جواز زيارت
 باشد و اگر زنانمی  مباح مسنزنان  و رفتن حرام آن به جوان زنان ؛ رفتناست اختلاف

اما در صورتی  آنها جايز است همه كار برای قبور بروند، اين رتزيا جدا از مردان به
 جواز ندارد. برای زنان آن داد، زيارتميـروی  ایفتنه و زنان مردان از آميزش كه

 (:3«)کَلا سَوْفَ تعَْلمَُونَ »

ر عاقبتِ اين غفلت در اثپنداريد، )بلی ( بزودى خواهيد دانست ) چنين نيست كه مى» 
 . آنهاست طلبيبرايی انسانها در مورد فزون  و هشداری تنبيه اين«. تفاخر به دنيا را(
ها! دست برداريد و از مشغول شدن به چيزى که سودى ندارد دورى يعنى اى انسان

جوييد؛ چرا که در آينده و در محضر الله  سرانجام نادانى و کوتاهى خود در عبادت و 
 ناپايدار، و غافل شدن از سراى پايدار را خواهيد دانست. مشغول شدن به دنياى
تر تان آشکار خواهد شد که آخرت از دنيای زودگذر بهتر و ماندگاريعنی  به زودی برای

 است.
 «.هان، نبايد چنين کاری انجام دهيد، از اين تفاخر و مباهات بگذريد.» «:كَلاَّ »
شديد، آن وقت است که به خطا و إشتباه خود در وقتی که وارد قبر » «:سَوۡفَ تعَۡلَمُونَ »

 «خواهيد برد.اين تکاثر و تفاخر پی
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يعنی شما گرفتار اين سوء فهم هستيد که پيشرفت و خوشبختی و موفقيت يعنی برخوردار 
بودن هر چه بيشتر از اسباب و امکانات زندگی دنيا و پيشی گرفتن از ديگران در آن، در 

تی و موفقيت به هيچ وجه اين نيست. به زودی شما به فرجام حالی که پيشرفت و خوشبخ
بد اين روش پی خواهيد برد و شما خواهيد دانست که در تمام عمرتان دچار چه اشتباه 

 فاحشی بوده أيد. 

 (:4«)ثمَُّ کَلا سَوْفَ تعَْلمَُونَ »

، است چنين نه باز هم»پنداريد: بزودى خواهيد دانست! باز چنان نيست كه شما مى  
 .تأكيد و تغليظ و تهديدی بعد از تهديد ديگر است تكرار بر وجه اين« بدانيد زوداست كه

شدن شود و زشتی مصروفتان در تقديم دنيا بر آخرت آشکار میيعنی به زودی اختيار بد
 تان واضح خواهد شد.به دنيا با إعراض از طاعت إلهی برای

هاى آن را ت و در گور دفن شديد و وحشت و سختىيعنى وقتى مرگ دامن شما را گرف 
مشاهده کرديد، عاقبت و سرأنجام مباهات ورزيدن به کثرت مال را خواهيد دانست. ابن 

يعنى خواهيد دانست که در قبر چه « کَلا  سَوْفَ تعَْلَمُونَ »عباس )رض( فرموده است:
نى در آخرت که با عذاب روبرو يع«ثمُه کَلا  سَوْفَ تعَْلَمُونَ »عذابى خواهيد داشت، و 

 ( .٢٠/١٧٢شديد، خواهيد فهميد که چه خبر است ! )تفسيرقرطبى 
 «:حقا  «»كَلاَّ »

 «كَلاه  -ثمُه كَلاه  -كَلاه »در برابر أفكار و رفتار انحرافى بايد هشدار را تكرار كرد. 
 ، بنابر دو دليل صورت می پذيرد: ءتکرار آيات در قرآن کريم مطابق با قول علما

ـ تأکيد بر اينکه چنين نکنيد و مشغول دنيا نباشيد )مواظب خودت باش هيچ کس به درد 1
 خورد(.تو نمی

 دهد.ی دوم، معنی ديگری میـ دو آيه دارای دو معنی متفاوت است و آيه 2
 آيۀ اول به دنيا و آيۀ دوم به آخرت اشاره دارد. 

شوی )اول با تاب میعِ دهی نجام میأدر آيۀ اول يعنی در دنيا به خاطر گناهانی که  «كَلاَّ »
نجام گناه، خود باعث قلق و ناراحتی أبينی( چون ناراحتی از گناه در دنيا عذاب می

 شود.می
دوم به عذاب الهی در آخرت اشاره دارد و اينکه الله در روز قيامت و ی در آيه «:كَلاَّ »

ی عذاب قبر و ازدحام زمين محشر، حرارت آفتاب، ترس از حشر، به وسيلهدر زمين م
ی خار و خاشاک، قلاب و آتش جهنم، تو را عذاب جهنم و روی پل صراط به وسيله

 د.ـدهمی

 (:5«)کَلا لَوْ تعَْلمَُونَ عِلْمَ الْيقِينِ »

فزون طلبى شما أچنان نيست كه شما خيال ميكنيد: اگر شما علم اليقين)به آخرت( داشتيد )
 : اگر بهیيعن« اليقين علم ، اگر بدانيد بهنيست هرگز چنين»كرد(! را از خدا غافل نمى

در انتظار  یسرنوشت چه دنيا بدانيد كه و يقينيات قطعيات به مانند علمتان يقين علم
و فخر  یطلب فزونامر شما را از  اين گمانی رويد، ب یم جايگاهكدامين  و به شماست
 نميگرداند. غافل یكار بزرگ دارد و هرگز دنيا شما را از چنين یباز م یفروش

جواب )لو( که در آيه متبرکه محذوف است ، بنابر بر علت است  تا هراس بيشترى را 
دانستيد، افتخار و مباهات به دنيا شما را از طاعت الله  ايجاد کند؛ يعنى اگر آن را مى

ضطراب و وحشت آخرت إداد و از هاى دنيا شما را فريب نمىکرد، و نعمتمىغافل ن
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اگر آنچه را که من »طور که پيامبرصلی الله عليه وسلم  فرمود: شديد. همانغافل نمى
قسمتى از حديثى است که «.) کرديدخنديد و زياد گريه مىدانستيد، کم مىدانم، شما مىمى

 .( )بنقل از تفسير صفواة التافسير(.بخارى آن را روايت کرده است
دانستيد، بس در التسهيل آمده است: جواب )لو( محذوف و تقدير آن چنين است: اگر مى

کرديد. جواب )لو( به منظور ايجاد ترس و کرديد و خود را براى آخرت آماده مىمى
ند. رسد تقدير کهراس حذف شده است. تا شنونده هر چه را که بزرگتر به نظرش مى

 (.۴/٢١۶)التسهيل « وَ لَوْ ترَى إِذْ وُقِفوُا عَلىَ الَن ارِ »ى مانند آيه
 يعنی مطمئن که اين اتفاق خواهد افُتاد.«: عِلۡمَ ٱلۡيَقِينِ »
 اگر به طور يقين سرأنجام تفاخر و مباهات به کثرت دارايی» «:لوَۡ تعَۡلمَُونَ عِلۡمَ ٱلۡيَقِينِ »

ی علم را هم نداريد، يعنی علم اليقين را نداريد، ترين درجهحتی کم«دانستيد.تان را می
 اگر فقط علم اليقين را هم داشتيد، کافی بود.

، يا عينیو از مشاهده  برخاسته با واقع از إعتقاد و باور منطبق كه است علمي يقيني علم
صلی الله  اكرماز رسول بتثا ، يا نقلصحيح عقل باشد كه پديد آمده ثابتی قطعی از دليل

 كند. دلالت عليه وسلم ، بر آن

 :(6«)لَترََوُنَّ الْجَحِيمَ »
آلوسى فرموده  است: اين، جواب قسمى مفسر « را خواهيد ديد شما دوزخ يقين به»

مستتر است که وعيد را بدان مؤکد و تهديد را بدان تشديد کرده است؛ يعنی قسم  به 
بينيد. آيا کنيد و آن را آشکار میتان مشاهده میدوزخ را با چشمانپروردگار که آتش 

 أيد که شما را از دخول به دوزخ نجات دهد و دور سازد؟ بخشی را انجام دادهعمل نجات

 (:7«)ثمَُّ لَترََوُنَّهَا عَينَ الْيقِينِ »

: خداوند )سپس)با ورود در آن( آن را به عين اليقين خواهيد ديد. در البحر آمده است
ى قبلى به کند که رؤيت در آيهاين توه م را برطرف مى« عَيْنَ الَْيَقِينِ » متعال با آوردن

 (.٨/۵٠٨معنى مجازى آن به کار رفته است.)البحر 
قولی  می بينيد. به با چشمانتان است عيناً خود يقينكه  رؤيتی را به دوزخ يعنی: سپس 

 شانرؤيت . يعنی: ايندر دوزخ ماندگار بودنشان مورد دوام در است خبری ديگر: اين
 .است و بی إنقطاع ، هميشگيپيوسته رؤيتی
لتَرََوُنه الْجَحِيمَ  »، يعنی: قبل در آيه تفسير تهديد ياد شده آيه اين»كثيرفرموده است: ابن
 «.است

ی عليه السلام بر کوه حضرت ابن عباس )رض( فرموده است: هنگامی که حضرت موس
طور تشريف داشت، وپشت او قوم او به گوساله پرستی اقدام نمود، خداوند در آنجا به او 

 اطلاع داد که قوم شما در چنين مصيبتی گرفتار شده است، او آنقدر تحت تأثير قرار
نگرفت که بعد از بر گشت و مشاهده قوم متأثر شد، و بی إختيار ألواح تورات را به 

 ن گذاشت. )رواه احمد والطبرانی بسند صحيح(.زمي

 (:8«)ثمَُّ لَتسُْألَنَُّ يوْمَئذٍِ عَنِ النَّعِيمِ »

باز »ايد با زپرسى خواهيد شد!  سپس در آن روز )همه شما( از نعمت هايى كه داشته  
 «.خواهيد شد ها پرسيدهروز از نعمت  در آن البته
 آخرت برای شما را از كار كردن كه ایدنيايی  هاياز نعمت حساب يعني: در موقف 

كرده  ها را با شكر دنبال نعمت آيا آن كه قرار خواهيد گرفت گردانيد، مورد پرسش غافل

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

10 

 ايد يا خير. 
مؤکد به لام تأکيد در ابتدا و نون ثقيله در انتها. تأکيدی است بر اينکه حتماً «: لنُه   ثمُه لتَسُۡ »

 ال واقع خواهيد شد.مورد سؤ
 «.بينيد.در آن روزی که دوزخ را به يقين می» «:يَوۡمَئِذٍ »
هايی که برخوردار شديد و از آن لذ ت هم برديد؛ مانند از آن نعمت» «:عَنِ ٱلنهعِيمِ »

 «.ها و...ها، نوشيدنیصح ت، فراغت، آسايش، خوراکی
هايی که به شما داده شده پرسش و بازخواست خواهيد شد که آيا روز قيامت از آن نعمت

ای و با مال و ثروت، زکات و ايد يا نه؟ با تن سالم عبادت الله کردهحق الله را ادا کرده
 ای يا نه؟ صدقه داده

 هايی که در دنيا به شما داده شده از قبيل: صحت، فراغت، آسايش،پرسش از نعمت
ها و...؛ کسی که شکر آنها را به جای آورده باشد، نجات يافته و ها، نوشيدنیخوردنی

کسی که شکر آنها را به جای نياورده باشد مورد مواخذه قرار خواهد گرفت. پس بايد 
های الله را در خدمت دين الله و طاعت و عبادت او گرفت؛ زيرا از ما در مورد آنها نعمت

 سؤال خواهد شد. 
 همه . يعنیاست سؤال اين بودن ، مفيد عامباب در اين وارده احاديث كه است تنيگف

 از كفار بر سبيل كردن سؤال گيرند وليقرار مي و كافر مورد سؤال از مؤمن انسانها اعم
 باز با از مؤمن كردن اند و سؤالها را فروگذاشته شكر نعمت زيرا آنان است توبيخ

 .استها را شكرگزارده  ؛ زيرا او نعمتاست تشريف
از پيامبر صلي الله عليه وسلم  در مدينه)رض( عمر  كه استآمده  شريف در حديث

از كه درحاليـ گيريمقرار می  مورد پرسش نعمتي الله! ما از چهكرد و گفت: يا رسولسؤال
 الله صلی الله عليه وسلم فرمودند: ؟ رسولايمدهش رانده بيرون ها و اموال مانخانه
شما را از گرما و سرما  كه بانهايیو ديگر سايه  و درختان منازل سار هایاز سايه »

 «. در روز گرم خنك حفظ ميكنند و از آب
 كه استلبيد آمده و احمد از محمود بن  شيبهابی ابن روايت  به شريف در حديث همچنين
 را بر اصحاب الله صلي الله عليه وسلم آن شد، رسول تکاثر نازل سوره چون»فرمود: 
گفتند: يا رسول  رسيدند، اصحابثمُه لتَسُْألَنُه يوْمَئِذٍ عَنِ النهعِيمِ آيه:  بهكردند و چون  تلاوت

و خرما  ما جز آب همينك كهدر حاليـ گيريمقرار می  ها مورد پرسشنعمتالله! از كدام 
و  است آويخته بر گردنهايمان شمشيرهايمان حال و در عين در إختيار نداريم چيز ديگری

؟ قرار بگيريم مورد پرسش از آن كه داريم نعمتي باشد؟ آخر چهحاضر مي  هم دشمن
 واقعيت و به است قتحقي يك پرسش الله صلي الله عليه وسلم فرمودند: اما اين رسول

 «.خواهد پيوست
الله  رسول كه استالله عنهما آمده رضي عباسابن روايت به شريف در حديث همچنين

زيانكارند؛ در آن  بسياری از مردم كه است دو نعمت»صلي الله عليه وسلم فرمودند: 
 تكليف مقصرند زيرا به دو نعمت در شكر اين از مردم يعنی: بسياري» و فراغت سلامتی

ادا نكند،  است واجب وی بر ذمه را كه حقی هر كس كنند پسنمی  آنها عمل خود در قبال
 باشد.زيانكار می  در حقيقت
الله صلي الله  رسول كه است آمده)رض(  برزهابی  روايت به شريف در حديث همچنين

 فيم عمره أربع: عن عن يسأل القيامة حتي قدما العبد يوم  تزوللا»عليه وسلم فرمودند: 
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به:  ماذا عمل علمه ، وعنأنفقه وفيم اكتسبه أين من ماله ، وعنفيم أبلاه شبابه ، وعنأفناه
قرار نگيرد: از  دور نمی شود تا از چهار چيز مورد پرسش در روز قيامت قدم های بنده
 آن چيزی در چه كه خويش ، از جوانیاست را فنا كرده آن راهی در چه كه عمر خويش
 و در كجا آن آورده دست را به از كجا آن كه خويش و ثروت ، از مالاسترا فرسوده 
 «. استكرده  عمل چه با آن كه خويش و از علم استكرده  را خرج
 آمده است)رض(  از ابو هريره سُنَن و اصحاب مسلم روايت به شريف در حديث همچنين

با  حال شدند و در اين خود بيرون الله صلي الله عليه وسلم از خانه رسول»فرمود:  كه
شما  ساعت در اين چيزی فرمودند: چه الله عنهما روبرو گرديدند پسابوبكر و عمر رضي

صلي الله! رسول مبارك دو گفتند: گرسنگی يا رسول  آورد؟ آن بيرون هايتانرا از خانه 
چيزي  ، مرا نيز هماناوست در دست جانم ذاتی كه الله عليه وسلم فرمودند: سوگند به

الله صلي الله عليه وسلم  دو با رسول آن . پساستآورده  شما را بيرون كه آورده بيرون
نبود  اشمرد در خانه آن از انصار رفتند. از قضا كه مردی در خانه و به افتادهراه  به

پرسيدند: فلان الله از وي  آمديد! رسول الله را ديد، گفت: خوش رسول زنش وچون
أثنا مرد  بياورد. در اينشيرين  برای ما آب كه است گفت: رفته ؟ زن( كجاست)شوهرت

افگند و  نگاهیالله صلي الله عليه وسلم و دو يارشان  رسول هرسيد و ب انصاری از راه
 ندارد. تر از منگرامی  ميهمانانی كس را، امروز هيچ عزوجل و ثنا خداي گفت: سپاس

و  و خود رفت پذيرفت گرمی را به الله صلی الله عليه وسلم و ياران شان رسول آنگاه
هر دو موجود بود و  و رسيده خرمای غوره در آن ورد كهآ ای خرما از نخلستانخوشه 
 كرد. دعوت از آن خوردن را به ايشان
 ! پسكنی شيردهی را ذبح وی فرمودند: مبادا حيوان الله به . رسولكارد را گرفت سپس

 هم شيرين گوسفند و خرما خوردند و از آب كرد و از آن ذبح را برايشانگوسفندی 
 الله عنهماابوبكر و عمر رضي به شدند، رسول الله خطاب سير و سيراب نوشيدند و چون

ها نعمت  از اين ، يقيناً در روز قيامتاوست در دست جانم كه ذاتي فرمودند: سوگند به
  «.قرار ميگيريد مورد پرسش

 : فخر فروشی در إسلام 
ُ عَليَهِ وَسَلهمَ از اين به نظرم تفاخر به نسب از امُور  جاهليت است. رسول الله صَلهي اللَّه

وَرَفعَْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ »کارها بيزاری جسته است. ولی گفتار الله تعالي که ميفرمايد: 
 ( )و بعضی را بر بعضی برتری داديم(.32)سوره زخرف:« دَرَجَاتٍ 

لَ هَذَا » تعالی می فرمايد: منظور از آن امُور دنيوی ميباشد. چرا که الله وَقَالوُا لوَْلَا نزُِ 
( أهَُمْ يقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِ کَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَينَهُمْ 31الْقرُْآنَُ عَليَ رَجُلٍ مِنَ الْقرَْيتيَنِ عَظِيمٍ)

لِيتهخِذَ بَعْضُهُمْ بعَْضًا سُخْرِيا  مَعِيشَتهَُمْ فيِ الْحَياةِ الدُّنْيا وَرَفَعْنَا بعَْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ 
ا يجْمَعوُنَ) چرا اين قرآن بر مرد »)سوره زخرف[ )و گفتند: (« 32وَرَحْمَةُ رَبِ کَ خَيرٌ مِمه

( آيا آنان 31« )بزرگ )و ثروتمندي( از اين دو شهر )مکه و طائف( نازل نشده است؟!
ا در حيات دنيا در ميانشان رحمت پروردگارت را تقسيم می کنند؟! ما معيشت آنها ر

تقسيم کرديم و بعضی را بر بعضی برتري داديم تا يکديگر را مسخر کرده )و با هم 
 (32آوری ميکنند بهتر است! ) تعاون نمايند(: و رحمت پروردگارت از تمام آنچه جمع
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اين يکی فقير و ديگری ثروتمند، يکی مريض و ديگری سالم، يکی قوی و ديگری 
 وان است... منظور از آيه اين است.ضعيف و نات

ُ عَليَهِ وَآلِهِ وَسَلهمَ  اما فخر فروشی به نسب از ادعاهای جاهليت است که رسول الله صَلهي اللَّه
 از انجام دهنده آن اظهار بيزاری نموده است.

وَجَعَلْنَاکُمْ شُعوُباً وَقبََائِلَ يا أيَهَا النهاسُ إنِها خَلَقْنَاکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَأنُْثيَ »الله تعالي ميفرمايد: 
َ عَلِيمٌ خَبيِرٌ) ِ أتَقَْاکُمْ إِنه اللَّه ([ )حجرات( )ای مردم! ما شما را 13لِتعََارَفوُا إِنه أکَْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّه
ها قرار داديم تا يکديگر را بشناسيد: از يک مرد و زن آفريديم و شما را طايفه ها و قبيله 

ترين شما نزد خداوند با تقواترين شماست: خداوند دانا ک امتياز نيست،( گرامي)اينها ملا
 ( منظور از آن شناختن يکديگر است نه تفاخر و فخر فروشی.13و آگاه است! )

 فخر فروشي و مباهات:
يکی از رذايل اخلاقی و اوصاف بسيار زشت انسانی، فخر فروشی و مباهات است. مراد 

که انسان بخاطر کمال های موهوم يا واقعی که در خود احساس  از فخرفروشی اين است
 مي کند به ديگران مباهات کند و بر آنها فخر نمايد.

فخر فروشی شعبه  از تکبر يا نشأت گرفته از تکبر است. بنابر اين تمام آيات و رواياتی 
فروشی  که در مورد تکبر آمده است، فخر فروشی را نيز شامل مي شود. البته ريشه فخر

جهالت و نادانی است کما اينکه ريشه تکبر نيز همين است. زيرا انسان اي جاهل، نه 
کمالات را می شناسند و نه علت اصلی کمال را. به همين دليل گاهی، معايب را کمال می 

پندارند و بر کمال موهوم افتخار می کنند. و يا کمالات موجود در خود را ساخته و 
ند و سرمنشأ کمالات يعنی خدای متعال را فراموش ميکنند، که هر پرداخته خود می دان

 دوی اين خصوصيت جز از جهالت نيست.
يعني « لا حُمْقَ اعَْظَمُ مِنَ الْفخَْرِ »به همين دليل، حضرت علی رضي الله عنه ميفرمايند: 

  تر از فخر فروشى به ديگران نيست(. )حماقتى بزرگ

 معالجه فخرفروشی:
مان رذايل اخلاقی وقتی ميسر است که مبتلا به آنها، واقعاً آن را رذيله  معالجعه و در

بحساب ارد، وشخصاً در پی معالجه آن اقدام کند، در غير اينصورت معالجعه وتداوی اين 
مرض غير ممکن خواهد بود، زيرا کسانيکه به اين مرض مبتلا شده اند، آنر ا از جمله 

است، « أكبر الفخر ألا تفخر» اين نکته نيست که اخلاق حسنه بحساب آورده، و متوجه
 باز داشتن آن از فخر فروشی ممکن نيست.

لين قدم معالجه، اينست که به شخص که به اين مرض مبتلا  بنابراين علماء ميفرمايند که او 
شده است بايد بفهماند که اين خصلت از جمله رذايل اخلاقی بوده و بايد در پی معالجه و 

 قدام شود.درمان آن ا
مرحله دوم در معالجه اين مرض اينست که: عامل و علت فخر فروشي شخص مبتلا به 

 مرض بايد تشخيص داده شود.
اين بدين معنی است شخصيکه فخر فروشی مي کند، چه چيزی دارد که او را به اين 
يا خصلت ناپسند مبتلا کرده است؟ آيا به آنچه در خود دارد مانند علم، جمال، قدرت، و 
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ثروت مباهات ميکند و يا آنچه در ديگران است مثل مباهات به حسب و نسب و فضيلت 
 خويشان و أقربا. 

لی باشد بايد به او فهماند که در بخش مهمی از آنها که در اوست، ايشان هيچ نقشي  اگر او 
ندارد مانند جمال و زيبائی که خدای متعال قدرت نمائی نموده است و وی در آن 

چ کاره است و ثانياً همين جمال و زيبائی روزی متعفن گرديده و در نهايت خصوص هي
تبديل به خاک خواهد شد همان طوريکه قبلاً نطفه و آب گنديده بود. در بخش ديگر مانند 
ثروت و قدرت نيز اولاً بايد بداند که او حمال است و برای وراث انبار می کند و ديگران 

خواهد داد و اين فخری ندارد و ثانياً بايد بداند که تمام  خواهند خورد او حسابش را پس
 اينها در مقابل قدرت خدای متعال هيچ است و قابل توجه نيست.

فخر فروشی از سبک سری و کوته بينی است. کسی که به کمترين داشته خود فخر می 
يگران کند و داراي گران قيمت ديگران را نمی بيند، ضمن ابتلا به جهالت که فضيلت د

را نمی بيند، آستان ظرفيتش نيز پايين است که کمترين امتياز ولو موهوم او را از خود 
بی خود می کند. چنين انسانی بايد به وضع خود متأسف باشد که ديگران هفتاد شهر عشق 
را گشته ولی مهر سکوت بر لب زده اند ولي او أندر خم يک کوچه گم گرديده و قدمی به 

برنداشته و فضيلتی بدست نياورده، صدايش که انکر الاصوات به  سوي منزل مقصود
 تفاخر بلند است و مانند طبل توخالی، توليد صدا می کند.

 علم اليقين چيست؟ و به چه افرادی إختصاص دارد؟
« کَلاه لَوْ تعَْلَمُونَ عِلْمَ الْيقِينِ »/ سوره  تکاثر( ذکرشد:  5موضوع علم اليقين که در )آيه 

 به مانند علمتان يقين علم اليقين( يعنی اگر بهعلم ، اگر بدانيد بهنيست چنين )هرگز
 جايگاهکدامين  و به در إنتظار شماست سر نوشتی چه دنيا بدانيد که و يقينيات قطعيات

بازمی دارد و هرگز دنيا  و فخرفروشی طلبیامر شما را از فزون  اين ميرويد، بی گمان
از اعتقاد و باور  که است يقينی علمی نميگرداند، و علم غافل کار بزرگی ا را از چنينشم

 باشد که پديد آمده ثابتی قطعی ، يا از دليلعينیو از مشاهده  برخواسته با واقع منطبق
، و علم کند دلالت صلي الله عليه و سلم بر آن اکرم از رسول ثابت ، يا نقلصحيح عقل

يقين آن نسيت که أهل تصوف مي پندارند که منزله  است که يک شخص ميتواند به آن 
نائل آيد و بعد از آن تکاليف شرعی از او ساقط ميشود زيرا ميگويند خداوند متعال مي 

را  ﴾ )و پروردگارت99﴿سوره الحجر: « وَاعْبدُْ رَبهکَ حَتهيٰ يأتِْيکَ الْيقِينُ »يد: افرم
و اين در واقع تحريف معنای قرآن است،  مرگ تو فرارسد( يقين که تا وقتی کن پرستش

زيرا می گويند طبق اين آيه، تکليف فقط تا زمانی است که يک شخص به منزلت يقين 
نرسيده باشد، ولي به محض رسيدن به منزلت يقين، تکاليف شرعی از او ساقط ميشود، 

 گاهتا آن ههميش را برای است، يعنی پروردگارت ولي معنای حقيقي يقين در اين آيه مرگ
 و انجام پروردگار متعال پرستش که است بر آن دليل آيه کن، و اينعبادت  هستی زنده که

 کار کند. پس وی عقل که تا وقتی است فرض ـ بر انسان نماز گزاردنـ همچون  عبادات
 کهنماز بگزارد چنان حالش حسب قرار دارد به که ایجسمی  بايد درهر وضعيت مؤمن

و اگر نمی  نشسته توانستینماز بگزار و اگر نمی  ايستاده»: است صحيح آمده در حديث
ميگويند  که أهل تصوف است قول صحت بر عدم دليل آيه ، بنابراين اين«پهلو به توانستی
که  است اين نيلذا از نظر آنها مع است« معرفت» آيه در اين« يقين»مراد از 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

14 

بنابراين وقتی  کن، عبادت ميرسی و يقين سر حد معرفت به که را تا وقتی پروردگارت
 ساقط ميشود. از آنها رسيدند، تکليف حد معرفت پندار خود ـ به ـ به يکی از آنان

زيرا با  استو جهل  ـ کفر و گمراهی کثير گفتهابن کهـ چنان رأی اين که نيست شکي
 و اوصاف حقوق به آنان و داناترين مردم ترينخداشناس  أنبياء و اصحابشان کهوجود آن

 دادن خداوند و انجام آنها بر عبادت ترين و مواظب عابدترين حال اند، در عينبوده الهي
پروردگار متعال،  به معرفتشان اند و هرگز کمالنيز بوده خويش مرگ ها تا دمخوبی
و  و نيايش و خضوع بر خشوع بلکه باز نداشته و عبادات شان تکاليف را از أنجام ايشان

 است. افزوده شکر و رياضتشان
و در رد بر قول باطل آنها ميتوان آيه ديگری را گواه گرفت که از زبان أهل دوزخ است 

* فيِ جَنهاتٍ يتسََاءَلوُنَ * عَنِ إلِاه أصَْحَابَ الْيمِينِ »که خداوند متعال در مورد آنها ميفرمايد: 
* * قَالوُا لَمْ نکَُ مِنَ الْمُصَل ِينَ * وَلَمْ نکَُ نطُْعِمُ الْمِسْکِينَ * مَا سَلَکَکُمْ فيِ سَقرََ الْمُجْرِمِينَ 

بُ بِيوْمِ الد ِ وَکُنها نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ   «.ينِ * حَتهيٰ أتَاَنَا الْيقِينُ * وَکُنها نکَُذ ِ
هستند )و( هم پرسی  يمين )که( در بوستان هايی ( )مگر أصحاب39-74)سوره  المدثر: 

 در آورد؟ ميگويند: از نماز گزاران چيز شما را در دوزخ ميکنند از مجرمان )که( چه
گويان )أهل باطل( هم صدا نمی داديم پيوسته همراه ياوه  را هم طعام و بينوايان نبوديم

آمد(. که مراد از  سراغمان به يقين که شمرديم تا آنمی  ميشديم و روز جزا را دروغ
 است. يقين در اين آيه مرگ

در قرآن عظيم الشأن سه جمله در مورد يقين آمده است: علم اليقين، حق اليقين، عين 
کَلاه لوَْ »﴾ 95﴿سوره الواقعة: « هُوَ حَقُّ الْيقِينِ إِنه هٰذَا لَ »اليقين خداوند متعال ميفرمايد: 

و  ﴾7)سوره التکاثر: « ثمُه لَترََوُنههَا عَينَ الْيقِينِ »﴾ 5)سوره التکاثر: « تعَْلَمُونَ عِلْمَ الْيقِينِ 
منظور از علم اليقين خبری است که متوترا توسط اشخاص امين و راستگو بيان شده باشد 

يا وجود آن ديگر شکی نباشد، و عين اليقين وقتی است که خبری بطوريکه در صحت و 
که شنيده است را مشاهده نمايد، و حق اليقين وقتی است که آن خبر را معاينه و لمس 

ميکند، بعنوان مثال، اگر اشخاص معتبر و راستگويی بگويند که عسل شيرين است، اين 
ی بنام عسل وجود دارد که طعمش بمثابه علم اليقين است که شخص باور ميکند که چيز

شيرين است، و وقتيکه آنرا ببينند به مرحله عين اليقين ميرسند، و وقتيکه آنرا بچشند به 
مرحله حق اليقين ميرسند، بنابراين بهشتي که خداوند متعال بر زبان أنبياء براي مؤمنان 

م أبدی بنام بهشت بيان فرموده است علم اليقين است، زيرا باور دارند که در آخرت نعي
وجود دارد، و وقتيکه آنرا ببينند به مرحله عين اليقين ميرسند، و وقتيکه وارد بهشت 

ميشوند و از لذتهای بهشتی استفاده ميکنند به مرحله حق اليقين ميرسند زيرا به چيزی که 
 از آن خبر داده شده بودند و سپس آنرا ديدند رسيدند و آنرا چشيدند.

 : مسلمان برادر با مسلمان حقوق
 مسلمان نسبت به حقوق و وظايف، برادر مسلمانش ايمان دارد، خود را پای بند و ملزم به 

داند. مسلمان بر اين باور است که اداي احترام و احترام و ادای حقوق برادر مسلمان می 
حقوق برادر مسلمان عبادت و نزديکي به خدا است، مسلمان را با خدای سبحان نزديک 
ميکند، زيرا اين حقوق و آداب را خداوند واجب کرده است، بنابراين بايد بخاطر دستور 

 خدا آنها را رعايت نمود.
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 اين آداب و حقوق بشرح زير هستند: 
السلام »موقع ملاقات با برادر مسلمان قبل از هر چيز به او سلام کند و بگويد:  -1 

وعليکم السلام »ب سلام چنين داده شود. و باوي مصافحه کند. جوا« عليکم ورحمة اللَّ  
 «.وبرکاتهورحمة اللَّ  

 (.86)النساء:  «وَإِذَا حُييتمُْ بتِحَِيةٍ فَحَيوا بأِحَْسَنَ مِنْهَا أوَْ رُدُّوهَا»زيرا خداوند ميفرمايد: 
هرگاه به شما سلام گفته شد، در جواب آن کلماتي بهتر گفته شود يا بهمان اندازه اکتفا »

 «.شود
گويد، در جواب عطسه او می  «الَْحَمْدُ لِِلَِّ »زند وقتی برادر مسلماني عطسه مي  -2
خداوند بر تو رحم کند، گفته شود و عطسه کننده، در جواب او بگويد:  «يرْحَمُکَ اّللُ »
وند خداوند مرا و تو را مورد مغفرت قرار بدهد يا اينکه خدا «يهْدِيکُمُ اّللُ وَيصْلِحُ باَلَکُمْ »

 تان کند.شما را اصلاح کرده، هدايت
وقتي مسلماني مريض شود، برادر مسلمان ديگر بايد در حق او دعاي صحت نموده و  -3

هر مسلمان بر مسلمان ديگري پنج حق »عيادتش کند، زيرا در حديث صحيح آمده است: 
 -5ت، پذيرفتن دعو -4تشيع جنازه،  -3عيادت مريض،  -2جواب دادن سلام،  -1دارد: 

 جواب گفتن به عطسه. )متفق عليه(.
اين حق مسلمان بر مسلمان است که به هنگام وفاتش در نماز جنازه و مراسم تکفين و  -4

 تدفين او شريک شوند. 
ای مشورت کند و جويای  هرگاه برادر مسلمان از برادر مسلمانش در مورد مسئله -6

هاي مفيد  به او گفته شود و ديدگاهخير و صلاح شود، لازم است که راه خير و صلاح 
داند، همان را برايش ارائه گردد، يعنی آنچه را شخص مورد مشوره برای خود مفيد می 

 به کسی که جويای مشوره است، ارائه دهد.
پسندد، برای مسلمان ديگر نيز بپسندد و هر  هر آنچه را که مسلمان برای خود می -7

 د، برای مسلمان ديگر نيز دوست نداشته باشد.آنچه را که برای خود دوست ندار
لََ يؤْمِنُ أحََدُکُمْ حَتَّي يحِبَّ لِِخَِيهِ مَا يحِبُّ »زيرا رسول اکرم صلي الله عليه وسلم فرمود: 

مؤمن بودن بطور کامل و بمعنی واقعي کلمه منوط به » «لِنفَْسِهِ وَيکْرَهُ لهَُ مَا يکْرَهُ لِنفَْسِهِ 
ديگران پسند کنيد آنچه را که براي خودتان مي پسنديد، و دوست  است که برای اين

 متفق عليه(.«.)نداشته باشيد برای ديگران آنچه را که برای خودتان دوست نمي پسنديد
بر مسلمان واجب است که مسلمان ديگر را در موقع نياز و ضرورت کمک کند و او  -8 

 يار و مددگار نگذارد.را بی 
مسلمان ديگری را اذيت و آزار برساند از تعرض به مال و حيثيت و  مسلمان نبايد -9 

کُلُّ الْمُسْلِمِ عَلي الْمُسلِمِ »آبروي مسلمان جداً خود داري كند، زيرا در حديث آمده است: 
همه چيز مسلمان بر مسلمان ديگر حرام است و محترم » «حَرامٌ، دَمُهُ وَمَالهُُ وَعِرْضُهُ 

 مسلم(. مسلمان بر مسلمان ديگر حرام است.«.)ثيت و آبرويشخونش، مالش، حي -است 
انسان مسلمان در برابر مسلمان بايد فروتن باشد، و فخر فروشی نکند، جايز نيست  -10

که يک مسلمان، مسلمان ديگری را از جای مباحش که از پيش آنجا نشسته و اشغالش 
وَلََ تصَُعِرّْ خَدَّکَ »د ميفرمايد: کرده است، بلند کند و خود در آنجا بنشيند. زيرا خداون

َ لََ يحِبُّ کُلَّ مُخْتاَلٍ فَخُورٍ  ا إِنَّ اللَّ  (.18)سوره لقمان:  «لِلنَّاسِ وَلََ تمَْشِ فِي الِْرَْضِ مَرَح 
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نرو، خداوند هيچ  ات را براي مردم عبوس نکن، روی زمين با فخر و غرور راهچهره»
 «.متکبر و فخر فروش را دوست ندارد

براي هيچ مسلمانی شرعاً جايز نيست که با برادر مسلمان بيش از سه روز قطع  -11
 رابطه کند.

از مسلمان غيبت و بدگوئی نشود و هيچ مسلمان، مسلمان ديگری را تحقير نکند،  -12
جوئی نکند، با نام و القاب بد کسی را ياد نکند و سخن  مورد إستهزاء قرار ندهد، عيب

ا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ »را خداوند ميفرمايد: چيني نکند. زي يا أيَهَا الَّذِينَ آمََنوُا اجْتنَبِوُا کَثيِر 
ا أيَحِبُّ أحََدُکُمْ أنَْ يأکُْلَ لَحْمَ أخَِيهِ مَيت ا  الظَّنِّ إثِمٌْ وَلََ تجََسَّسُوا وَلََ يغْتبَْ بَعْضُکُمْ بَعْض 

ها بپرهيزيد. همانا منان، از بسياری بدگمانی ای مؤ(. »12)حجرات:  «فکََرِهْتمُُوهُ 
پسنديد که گوشت برادر اند، تجسس، غيبت و بدگوئی نکنيد، آيا می  ها، گناهبعضی گمان 

 «.پسنديدمرده خود را بخوريد، که چنين چيزی را نمي 
ا مِنْهُمْ وَلََ يا أيَهَا الَّذِينَ آمََنوُا لََ يسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَي أَ »و ميفرمايد:  نْ يکُونوُا خَير 

ا مِنْهُنَّ وَلََ تلَْمِزُوا أنَْفسَُکُمْ وَلََ تنَاَبَزُوا باِلِْلَْقَابِ بئِسَْ   نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَي أنَْ يکُنَّ خَير 
يمَانِ وَمَنْ لَمْ يتبُْ فأَوُلئَِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ   (.11جرات: )سوره ح «الَِسْمُ الْفسُُوقُ بَعْدَ الِْْ

ديگري را مورد إستهزاء و مسخره قرار ندهد. ممکن است  اي مؤمنان هيچ قومی، قوم» 
آنان بهتر باشند، زنان نيز زنان ديگر را إستهزاء نکنند. چه بسا زنان مورد مسخره از 
مسخره کنندگان بهتر باشند، يکديگر را تحقير نکنيد و با القاب ناشايسته يکديگر را ياد 

ها با شأن مسلمانی شما هماهنگی ندارد. هر های نامطلوب و برچسبچسپاندن نام نکنيد،
 «.کس بعد از اين گناهان توبه نکند، آنان از ستمکاران أند

براي هيچ مسلماني مجاز نيست که به ناحق از مسلمانی ديگر بدگوئی کند. خواه  -13
 مرده باشد يا زنده.

به مسلمان ديگر، در دل حسد، بغض، و برای مسلمان مجاز نيست که نسبت  -14
فرمايد: با بدگمانی داشته و از او تجسس کند. زيرا رسول اکرم صلي الله عليه وسلم می 

همديگر حسد، رنجش و بغض نکنيد و از همديگر روگردان نباشيد و درمعاملات يکديگر 
! برادروار زندگی کنيد.)مسلم(.  مداخله نکنيد، اي بندگان اللَّ 

ی مسلمان مجاز نيست که درباره مسلمانی ديگر نيرنگ و فريبکاری کند و در برا -15
هر کس عليه »فرمايد: صدد گول زدن او باشد، زيرا رسول اکرم صلي الله عليه وسلم مي

مسلماني اسلحه بکشد و هر کس در پي فريب و خدعه مسلمانان باشد، از گروه ما 
 )مسلم(.«. مسلمانان نيست

 فرمايد:ن در برابر عهد و پيمان خود وفادار است. زيرا خداوند می انسان مسلما -16
ای مؤمنان نسبت به معاملات و عهد و (. »1)مائده:  «ياأيَهَا الَّذِينَ آمََنوُا أوَْفوُا باِلْعقُوُدِ »

 «.پيمان خودپاي بند باشيد
اف ظف است که از جانب خود نسبت به ساير مسلمانان عدل و انصؤهر مسلمان م -19

 رفتار شود. یرا رعايت کند و با آنان چنان رفتار کند که دوست دارد با و
مسلمان ديگر صرف نظر کند و عيوب او را پنهان  یهاانسان مسلمان بايد از لغزش -20

 فرمايد:بر نيايد، زيرا خداوند مي  ینمايد و در صدد کشف اسرار و
« َ عفو کن و از آنان در (. »13)المائدة:  «يحِبُّ الْمُحْسِنيِنَ فاَعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّ

 «.پسنددگذر بفرما، همانا خداوند نيکوکاران را مي
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بر مسلمان واجب است که برادر مسلمانش را در صورت نياز مساعدت کند و در  -21
د: فرماي یتامين نيازها و رفع مشکلات او در حد توان سعي و تلاش کند. زيرا خداوند م

همديگر را  یخير و پرهيزگار یدر کارها(. »2)المائدة:  «وَتعَاَوَنوُا عَلَي الْبِرِّ وَالتَّقْوَي»
 «.مساعدت کنيد

 ديگر پناهنده شود، بايد به او پناه داده شود. یبنام خدا نزد مسلمان یهرگاه مسلمان -22

 تکاثر: هسور یها پيام

الهاکم »کشاند.  کار هاى بيهوده و عبث مىفزون طلبى و فخرفروشى انسان را به  -1
 .«التکاثر

لتسئلن  يومئذ عن  -الهاکم التکاثر »طلبى، عامل غفلت از حساب قيامت است. فزون  -2
 .«النعيم
 .«حتى زرتم المقابر»رود.  طلبى تا شمارش مردگان پيش مىدامنه فزون  -3
الهاکم التکاثر... کلا  لو »کشاند. خبرى از احوال قيامت، انسان را به انحراف ميبى  -4

 .«تعلمون
 «کلا   –ثم  کلا   -کلا  »در برابر افکار و رفتار انحرافى بايد هشدار را تکرار کرد.  -5
لو تعلمون علم اليقين لترون  »تواند آينده را ببيند. از طريق ايمان و يقين انسان مى  -6

 .«الجحيم
آنجا ارزش دارد که حتى مردگان را در  در فرهنگ جاهلى، کميت و جمعيت، تا -7

 .«حتى زرتم المقابر»شمارش به حساب ميآورند. 
 .«الهاکم التکاثر... لترون  الجحيم»تکاثر و تفاخر، کيفر سختى دارد.  -8
 .«...کلا  سوف تعلمون»عاقبت انديشى مانع فخر فروشى است.  -9
تا از خطرات قيامت درامان  بايد براى رسيدن به يقين و شناخت حقايق تلاش کرد -10
 .«لو تعلمون علم اليقين لترون  الجحيم»بود. 
لو تعلمون علم »رسند. که به دنيا سرگرم هستند، هرگز به درجه يقين نمى کسانى -11
 .(.رود )کلمه لو در موارد نشدنى بکار مى« اليقين
 .«علم اليقين... عين اليقين»ايمان و يقين، در جاتى دارد.  -12
حساب قيامت بر اساس امکاناتى است که خداوند به هرکس داده است و لذا هر کس  -13

 .«لتسئلن  يومئذ عن النعيم»متفاوت از ديگرى است. 
 

 الکريم. نبی صدق الله العظيم و صدق رسوله
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 لتکاثراسُورَة فهرست موضوعات ومطالب 
  

 صفحه سوره ها یامعانی ومحتو نام سوره شماره

سُورَة   

 لتکاثر ا
 

 طلبى و فخر فروشىفزون  = التکاثرـ 
سرزنش محتوای  سورة تکاثرُ: اين سوره در ابتدا به ـ 
می پردازد که براساس مطالب موهوم بر يکديگر  شخاصی ا

 تفاخر می کنند و سپس به معاد اشاره می شود.

  

   .سوره ینام گزارتسميه و يا  وجهـ   1

  .القارعه ه  التکاثر با سور ه  پيوند وارتباط سورـ   2

  .تکاثر ه  روف سورـتعداد آيات، کلمات وحـ   3

  .رـتکاث ه  سور زمان نزولـ   4

  .رـتکاث ه  محور سورـ   5

  .تکاثر ه  سورفضيلت ـ   6

  .سوره ه  توضيح مختصر در بارـ   7

  .تکاثر ه  سور تفسيرو ترجمهـ   8

  .سلامإدر  یفخر فروش  ـ  9

  .فخر فروشي و مباهاتـ   10

  .یمعالجه فخرفروشـ   11

  ختصاص دارد؟إ یلم اليقين چيست؟ و به چه افرادعـ   12

  .مسلمان برادر با مسلمان حقوقـ   13

  .تکاثره  هسور یها پيام ـ  14

 

 منابع و مأخذها بربعضی ازمکثی 
 :تفسير صفوة التفاسيرـ 1 
ق نوشته شده 1399اين تفسيردر سال  م ( 1930تأليف محمد علی  صابونی )مولود  

ترين و معتبرترين كتب تفسير ازجمله: تفسير نويسنده در تدوين اين تفسيراز مهم .است
 . طبرى، كش اف، قرطبى، آلوسی ،ابن کثير، البحر المحيط و... استفاده بعمل اورده است

  تفسير انوار القرآن: -2

 :گزيده ای از سه تفسير« تفسير انوار القرآن».ی هرو تأليف عبدالرؤ ف مخلص
  .القدير شوکانی، تفسير ابن کثير و تفسير المنير وهبه الزحيلی می باشدفتح 

  ـ افغانستان احمد جام محل نشر :ـ  هجری قمری  1389سال نشر :

 ـ تفسير الميسّر: 3
 ( هجری 1379مطابق م  1959) اول جنوری  تأليف:  دکتر عايض بن عبدالله القرني

  هـ . 1395چاپ : انتشارات : شيخ الَسلام احمد جام  سال 

 تفسير کابلی ـ 4
 مفسر : شيخ الإسلام حضرت مولانا شبير ا تفسير کابلی )ترجمه فارسی ترجمه عثمانی(
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حمد  عثمانی رحمه الله عليه ،مترجم : شيخ الهند حضرت مولانا محمود الحسن رحمه الله 
 .فارسی: جمعی از علمای افغانستان دری /ترجمه عليه ،

 :التنزيل ـ بغویـ تفسير معالم 5
اين  (جری قمریهـ 516متوفی سال ) تفسير البغوى تأليف حسين بن مسعود بغوی

  ثر می باشد.أتفسير به زبان عربی نوشته شده ، واز تفسير الکشف والبيان ثعلبی بسيار مت

 ـ تفسير زاد المسير فی علم التفسير:6

 12ميلادی ـ1116هجری/  510ليف: ابن جوزى ابوالفرج عبدالرحمن بن على) أت
، «زاد المسير»مشهور به  « زاد المسير فی علم التفسير»(هجری  592رمضان 

تفسيرمتوسط ابن جوزی ميباشد که: اين تفسير خلاصه از تفسير بزرگ وی بنام المغنی 
 فی تفسير القرآن می باشد.(

 :: ابو حيان الِندلسیلتفسير القرآنالبحر المحيط في اـ 7
ق( مشهور به 745 - 654تأليف: محمد بن يوسف بن علی  بن حيان نفری غرناطی )

وی به تحقيق پيرامون به زبان عربى می باشد.« البحر المحيط»تفسير  ابوحيان غرناطى.
 کلمات هر آيه واختلاف ترکيب ها وبلاغت ، توجه خاصی مبذول داشته است .

  :تفسير تفسير القرآن الکريم ـ ابن کثيرـ 8
تأليف عماد الدين اسماعيل بن عمر بن کثير دمشقی)متوفى  تفسير القرآن العظيم :

. که از علماء ممتاز ومحقق قرن هشتم به شمار می آيد . ق( مشهوربه ابن کثير774
تفسيرى  شناس بزرگ اسلامى می فرمايد:ابن کثير، مفس ر و قرآنجلال الدين سيوطی)

 .(دارد، كه در سبک و روش همانندش نگاشته نشده است.

  :ـ تفسير بيضاوی 9
ناصرالدين شيخ تأليف  «تفسير بيضاوى»أنوار التنزيل و أسرار التأويل، مشهور به »يا 

زبان در قرن هفتم هجری اين تفسير به  هـ( 791)متوفی سال عبد الله بن عمربيضاوی 
 ـ دار إحياء التراث العربي(  م1998ق يا   1418)سال تحرير يافته است .ودرعربی 
 بچاپ رسيده است . لبنان –بيروت 

 «:التفسيرالجلالين» ـ  تفسير الجلالين 10
و  864سيوطی )وفات جلال الدين محلی سال وشاگردش جلال الدين جلال الدين محلی 

 . م 1996ق يا   1416)سال نشر: هـ( 911وفات جلال الدين سيوطی سال 
اين تفسير در قرن دهم  (  لبنان -بيروت مکان نشر :  مؤسسة النور للمطبوعات ناشر:

 .هجری بزبان عربی واز معدود تفاسيری است که توسط چند عالم نوشته شده باشد

  :طبریتفسير تفسير جامع البيان فی تفسير القرآن ـ  ـ11
هجری قمری (  310وفات  224طبری متولد ) بن يزيد جرير علامه أبو جعفرمحمدبن 

قمری، ناشر: دار المعرفة ، محل نشر:  4)قرن ميلادی (  923ـ  839در بغداد ويا )
 محدثين ، مفسر، فقهی ومؤرخ مشهور سدۀ سوم قمری است. کی از بيروت( شيخ طبری ي

 ـ تفسير ابن جزی التسهيل لعلوم التنزيل:12

 ق( 741تأليف محمد بن احمد بن جزی غرناطی الکلبی مشهور به جُزَى  )متوفى 
يكى از موجزترين و در عين ( لبنان –بيروت  ، شرکة دار الۡرقم بن أبيالۡرقم ) ناشر:

  حال مفيدترين و فراگيرترين تفاسير مغرب اسلامى است.
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 ـ تفسير ابو السعود: 13
محمد السعودمفسر شيخ ابوتأليف:  « مزايا الکتاب الکريمتفسير إرشاد العقل السليم إلی »

( از علمای ترک نژاد می باشد.)محل طبع 982)متوفی عمادی  بن محمد بن مصطفی
 مکتبة الرياض الحديثه بالرياض ( .

 تفسير فی ظلال القرآن: -14
 هـ( . 1387)متوفی سال  سيد بن قطب بن ابراهيم  شاذلی :تاليف

 لبنان -بيروت  ، مکان نشر ،دار الشروق ناشر:. م 1988ق يا  1408سال نشر

 قرطبی:تفسير الـ تفسير الجامع لَحکام القرآن ـ 15

د بن ابو عبد الله محمد بن احم عالم ومحقق مشهور اندلس ) اسپانيا ( علامه  نام مؤلف:
هدف اساسی وی از تأليف اين تفسير هجری(  671القرطبی )متوفی سال بکر بن فرح 

 استنباط احکام ومسائل فقهی از قرآن کريم بوده است .

  :تفسير معارف القران -16
مولف: حضرت علامه مفتی محمد شفيع عثمانی ديوبندی مترجم مولانا شيخ الحديث 

   .حضرت مولانا محمد يوسف حسين پور

 تفسير خازان:ـ 17

علاء الدين علی بن تأليف:« خازان )تفسيرالويل فی معانی التنزيل ألباب الت» نام تفسير: 
 .(باشدهجری می ٧۴١و متوفای  ۶٧٨متولد خازان )المحمد بغدادی  مشهور به 

 ـ روح المعانی ) الوسی (:18
 – 1217اثر محمود أفندى آلوسی است .)« روح المعانی فی تفسير القرآن العظيم»تفسير 
المنيرية تصوير دار إحيار ادارة الطباعة محل نشر ، 2007 يناير  01سال نشر: ق(  1270

 .التراث العربي

  ـ جلال الدين سيوطی:19
 «تفسير الدار المنثورفی التفسير با لمأثور » الاتقان فی علوم القرآن »

  م( ١۵٠۵ -١۴۴۵) مؤلف : حافظ جلال الدين عبد الرحمن بن ابی بکر سيوطی شافعی .
 هـ  المدينه المنوره  1426مجمع الملک فهد لطباعة المصحف الشريف 

 :«تفسير معانی القرآن فی التفسير»  ـ زجاج:20
اجمؤلف: ا اج أو لزَجه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السرى بن سهل  أو أبو إسحاق الزج 

 ـ ميلادی ( 923ـ  855هجری  311هجری ـ  241) .الزجاج البغدادی است

  :تفسير ابن عطيةـ 21
 بوده  « المحرر الوجيز فی تفسير الکتاب العزيز ابن عطية» نام کامل تفسير:

مؤلف  آن :أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الۡندلسي 
 .دار ابن حزم ، 2001 – 1422سنة النشر:  سال نشر: هـ(542المحاربي )المتوفى: 

  :تفسير قتَادةـ 22
 736ـ  680هـ ،  118هــ ـ  61) بَصْریأبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی 

نسب شناسی، حديث،  ،تاريخ عرب ، لغتکه در علوم ی ازجمله تابعين بوده ، وم ( .
حافظ بود ، در بصره عراق زندگی دسترسی داشت .ودرضمن شعر عرب، تفسير، 

ترين اهل بصره او با حافظه»گويد: درباره  او می بسربرده  ولی نابينا بود.امام احمد حنبل
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کرد، من يک بار صحيفه  جابر را برای شنيد مگر اينکه آن را حفظ میبود و چيزی نمی
المثل بود. او در عراق به ريخ ضربأحافظه  او در طول ت« او خواندم و او حفظ شد.
 مرض طاعون در گذشت.

   ى.تفسير زمخشر مشهوربه  ـ تفسير کشاف23
مشهور به  « تفسير  الکشاف عن حقايق التنزيل و عيون الۡقاويل فی وجوه التأويل» 

 هـ(  538ذيحجه 9ـ  467رجب  27) الله زمخشری جار: مؤلفتفسير کشاف. 
در کلکته بچاپ رسيد ، سپس  جلدميلادی دردو  ١٨۵۶اين تفسير برای بار اول در سال:  

در قاهره به  ١٣١٨، و ١٣٠٨، ١٣٠٧های در بولا ق مصر ، ودر  سال ١٢۹١در سال 
 .انتشارات دار إحيا الترُاث العربی محل نشر: .چاپ رسيده است

 ـ تفسير مختصر:24

مشهور  مؤلف: ابوجعفر محمد بن جريربن يزيد بن کثير بن غالب طبری تفسير ابن کثير:
هجری  301ـ  218هجری قمری در بغداد ) 310وفات   224جرير طبری متولد  به

 سال طبع هفتم  : شمسی . تاريخ طبری مشهور به پدر علم و تاريخ و تفسير است .

 .لبنان –دار القرآن الكريم، بيروت  محل طبع : ـ م 1981 -هـ  1402

  :المالکی  ـ مفسر صاوى25
مؤلف : احمد بن محمد « فی التفسير القرآن الکريم حاشية الصاوي على تفسير الجلالين »

 ق( است.1241-1175صاوى )
 .هجرية 1318بالمطبعة العامرة الشرفية سنة  : : سال ومحل طبع

 ـ سعيد حوی :26 
ی، سعيد، مفسر  ی، سعيد، حَو  از (، که ١۴٠۵الاساس فی التفسير)يازده جلد؛ قاهره » حَو 

 .آيدترين و اثرگذارترين آثار حوی به شمار میمهم
 ، محل نشر قاهره ـ مصر  موسسه دار السلام  م 2003ق يا 1424 سال نشر : 

 ـ تفسير کبير فخر رازی:27
 606هـ  544ی  ) فخرالدين راز شيخ الإسلام تفسير کبير، تفسير فخر رازی مشهور به 

ترين اثر فخر رازی و يکی از چند تفسير مهم و جامعتفسير کبير مهمترين و هـ ( 
  جسته قرآن کريم به زبان عربی است .بر

 تفسير سّدی كبير :ـ 28
، معروف به سد ی كبير، «ابومحمد اسماعيل بن عبدالرحمان»تفسير س دی كبير اثر 

 زيست.هجری قمری از مردم حجاز است كه در كوفه می ١٢٨متوفای 
ی غزوات دربارهخصوص ای توانا در تاريخ، بو نويسندهقدر وی مفسری عالی

شود كه از منابع ياد می« تفسير كبير»های( صدر اسلام است. از تفسير او به نام )جنگ
 ی تحرير در آمده است.سرشار تفاسيری است كه پس از وی به رشته

ذكر سندهايی  گويد: سد ی، تفسير خود را بامی« خليلی»به نقل از « جلال الدين سيوطی»
« شعبه»و « ثوری»نقل كرده است و بزرگانی چون « ابن عباس»و « ابن مسعود»از 

 اند.از او روايت كرده

  تفسير المحرر الوجيز فی تفسير الکتاب العزيز:ـ 29
 ابن عطيه  معروف به ابومحمد عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن غالب محاربیمؤلف :

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

22 

  هجری ( 541ـ  481اندلسی ) 

  ـ تفسير فرقان 30
 تأليف :شيخ بهاء الدين حيسنی 

  کتاب حاشية محيی الدين شيخ زاده علی تفسير القاضی البيضاویـ  31
 زاده، محمد بن مصطفیشيخ : نويسنده

 زبان : عربی
 دار الکتب العلمية : ناشر

 -عبدالقادر مصحح: شاهين، محمد  -ساير نويسندگان : نويسنده: بيضاوی، عبدالله بن عمر 
 مصطفی . زاده، محمد بننويسنده: شيخ

 گلشاهی ـ تفسير  32
 مؤلف: دکتر آناطواق آخوند گلشاهی

 موضوع: ترجمه و تفسير کامل قرآن کريم

  ـ کتاب حاشية محيی الدين شيخ زاده علی تفسير القاضی البيضاوی 33
 زاده، محمد بن مصطفیشيخ : نويسنده

 زبان : عربی

 مجاهد تفسير ـ 34

ق( 105يا  104يا  103يا  102متوف ی  – 21تفسير مجاهد، اثر ابوالحجاج مجاهد )
 فرزند جبر و يا جبير مک ى مخزومى از مفس ران تابعين و علماى علوم قرآنى است.

 :فيض الباری شرح صيح البخاری -35
 Jan 2016 26،سال طبع :  داکتر عبد الرحيم فيروز هروی 

 :وصحيح البخاریصحيح مسلم ـ  -36
هجری  261ورنده : مسلم بن حجاج نيشاپوری  مشهور به امام مسلم که در سال آگرد

حافظ ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ورنده صحيح البخاری : آقمری وفات نمود .وگرد 
 هجری ( 256ـ  194ابراهيم بن مغيرة بن بردزبه بخاری )

  :تفسير نور دکتر مصطفی خرّم دل -37
تأليف: دکتر مصطفی خرمدل ازکردستان: « معانی قرآن ۀترجم»نام کامل تفسير نور: 

 (.هجری1399وفات   هجری،  1315)متولد سال  

 :مفردات الفاظ القرآن -38
گفته : او اهل اصفهان بود « الۡعلام  ») خير الدين زرکلی در کتاب  از راغب اصفهانی.

هجری قمری وفات  502اما در بغداد سکونت گزيد، اديب مشهوری بود، و درسال 
در علم اصول ذکر کرده که « سيس التقديسأت»امام فخرالدين رازی در کتاب  «.کرد

، وأساس  297/  2غية الوعاة اهل سنت است و مقارن با غزالی بود. ) ب ۀراغب از ائم
 .( .7التقديس صفحه 

 تفسير وبيان کلمات قرآن کريم: -39
علامه جلال الدين  ،اسباب نزولق( ، 812هـ ـ 751) شيخ حسنين محمد مخلوف 

 )انتشارات شيخ الاسلام احمد جام ( سيوطی ترجمه:ازعبد الکريم ارشد فاريابی.
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